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نامه عضو سابق شورای شهر اراک
 به نمایندگان جدید استان مرکزی

ایرج رضایی، عضو سابق شورای شــهر اراک و عضو شورای مرکزی حزب مردم 
ســالاری طی نامه ای به منتخبین مجلس شورای اسلامی استان مرکزی ضمن 
توصیه بر همدلی نمایندگان استان نسبت به انتقال منابع و منافع شهرستان های 
محروم استان مرکزی به اســتان های دیگر هشدار داد. متن کامل نامه به شرح 

ذیل می باشد.
ایرج رضایی در این نامه خطاب به نمایندگان جدید اســتان مرکزی با اشاره به 
اینکه مدیریت اســتان در برخی از حوزه ها در وضعیت نابسامان و نیمه تعطیل 
قرار دارد: نوشت: این امر باعث شده است در اولین گام با شما عزیزان درخصوص 

احقاق حق مردم مظلوم استان مرکزی، مکاتبه نمایم.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه برخی صنایع در اســتان علاوه بر عوارض زیست 
محیطی آثار مخرب پیدا و پنهانی دارند، خاطر نشــان مرد: در مقابل این صنایع 
جزو صنایع مهم و راهبردی محسوب شده که هم به لحاظ استراتژیک و هم به 
لحاظ ارز آوری مهم و حیاتی هستند؛ بعنوان نمونه کارخانه آب سنگین خنداب 
به لحاظ استراتژیک در دنیا مطرح و مهم است، اما چرا و چگونه است که نیروهای 
شــرکت مذکور و نیز نیروی پدافند هوایی مستقر در شهرستان محروم و مظلوم 
خود در خنداب مســتقر هستند، اما پروژه مسکن آنها در استان همدان و شهر 

ملایر کلنگ زنی می شود؟!
به گفته وی شــرکت املاح معدنی بعنوان بهره برداری ســولفات سدیم سرمایه 
اســتان را به استان دیگر منتقل می نماید و آثار زیست محیطی آن نصیب اراک 
می شود؟! نیروگاه شازند مازوت سوزی و سرطان را نصیب اراک و شازند و خنداب 
می کند، ولی تامین برق پتروشــیمی و پالایشگاه می نماید تا بنزین یورو ۴ برای 
استان های دیگر تولید کند! رضایی در ادامه با تاکید کرد: از طرفی، شرکت های 
بزرگی که دفاتر مرکزیشــان مســتقر در مرکز  و ترنول مالی را نصیب پایتخت 
نشــینان می نمایند و عوارض گوناگون مثل گرانی مسکن و ده ها مشکل دیگر را 
گریبانگیر این استان می نمایند. وی در ادامه از نمایندگان جدید استان مرکزی 
درخواســت کرد لذ که نســبت به رفع مشــکلات از این قبیل اقدامات لازم را 
مبذول نمانید و در طی طریق خدمت به مردم مظلوم و محروم استان و خصوصا 
شهرستان های کمتر توسعه یافته خنداب،کمیجان و شازند و دیگر شهرستان ها را 

مدنظر قرار دهند تا با همدلی و همراهی درصدد توسعه استان باشند.
رضایی افزود: به جای اختلاف و تفرقه مانند برخی نمایندگان در ادوار گذشــته  
که دنبال منافع شخصی و مهندسی انتخابات شوراها و یا گزینش نیروهای دولتی 
بودند شــما عزیزان بفکر بعد نظارتی و نیز ابعاد قانون گذاری و حفظ جایگاه و 

منزلت و شئونات نمایندگی باشید که زمان بس کوتاه و گذراست.

کروبی در بیمارستان
یک روحانی اصلاح طلب از بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان خبر داده 
است. به گزارش خبرآنلاین، محمدتقی فاضل میبدی، روحانی اصلاح طلب در 
توئیتی خبر داده اســت که مهدی کروبی به خاطر ابتلا به کرونا در بیمارستان 

است. 
او از گفتگــوی تلفنی با کروبی روایت کرده و گفته اســت؛ نای صحبت کردن 

نداشت.دلم به حال این پیرمرد۸۶ساله سوخت.

تسلیت رئیس قوه قضائیه 
در پی رحلت آیت الله امامی کاشانی

رئیس قوه قضائیه در پیامی رحلت آیت الله امامی کاشانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، حجت الاســلام غلامحسین محســنی اژه ای، در پیامی رحلت 

آیت الله امامی کاشانی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:
انا لله و انا الیه راجعون

رحلــت فقیه عالیقدر و عالم مجاهد و پارســا آیت الله محمد امامی کاشــانی 
رضوان الله علیه مایه تالمّ همه  کســانی اســت که به مقــام علمی و خدمات با 
ارزش ایشــان به نظام اسلامی آگاه هستند.ســوابق انقلابی و مبارزات دوران 
طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همه  دورانهای انقلاب و اشتغال 
به مســئولیت های خطیر همچون عضویت در مجلس خبرگان رهبری، شورای 
نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست دیوان عدالت اداری، نمایندگی 
مجلس شورای اســلامی، امام جمعه موقت تهران، تولیت مدرسه عالی شهید 
مطهری و دبیری جامعه روحانیت مبارز تهران در کنار فعالیت علمی و فقهی، 
شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود. اینجانب مصیبت 
درگذشــت این عالم برجســته را به خاندان مکرم و همه وابســتگان و نیز به 
حوزه ی علمیه و شــاگردان و ارادتمندان ایشــان تسلیت می گویم و رحمت و 

مغفرت الهی و علوّ درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
غلامحسینمحسنیاژهای

محمد مهاجری:
نفر اول یا دوم اکثر شهرها آرای باطله است

محمد مهاجری به نتیجه انتخابات مجلس واکنش نشان داد. محمد مهاجری، فعال 
سیاســی اصولگرا در توئیتی نوشت: نتیجه انتخابات مجلس در اکثر شهرها حتی 
کلانشهرها و از جمله تهران عجیب و جالب است؛ یعنی نفر اول یا دوم،  آرای باطله 
است. جا دارد به اعضای محترم شورای نگهبان به خاطر این کاردستی هنرمندانه 

تبریک بگوییم.

کنایه رشیدی کوچی به روانبخش
نماینده ردصلاحیت شده به اظهارات اخیر نماینده جدید قم واکنش نشان داد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده ردصلاحیت شده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
 آقــای روانبخش هنوز نیامده اولویت های مجلس بعد را تصویب طرح هایی چون 
صیانت می داند!  برای مردم خط و نشان می کشد، انگار بازی با اعصاب و روان ملت 

برایش لذت بخش است!

پاسخ صریح آذری جهرمی به ادعای عبدالله گنجی
آذری جهرمی به توئیت عبدالله گنجی در خصوص آرا باطله واکنش نشان داد. 

عبدالله گنجی، روزنامه نگار و مدیر مسئول سابق روزنامه جوان، در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: »اینکه رای اول تهران نسبت به کل رای نزدیک 1/900 میلیون کم 
است معنی اش بالا بودن رای باطله نیست که برخی فکر می کنند کشف صورت 

داده اند.  بین٣۶00 رقیب از ده، پانزده تا چند هزار رای توزیع شده است.«
این توئیت با واکنش محمد جــواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی 
روبه رو شــد. او در پاسخ به گنجی نوشت: »معنای رای ۸00 هزار نفری اولین نفر 
خبرگان )که در هر دو لیست حضور داشته اند( از مجموع 1/۸ میلیون رای ماخوذه 
چیســت؟ که آنجا تعدد کاندیدا مطرح نیست. شاید اعلام شفاف ستاد انتخابات 

بهترین راهکار باشد تا جلوی گمانه زنی ها را بگیرد.«

مشارکت سیاسی؛ نیاز اساسی در جوامع توسعه یافته
ادامهازصفحه1

آنچه که در اصل ششــم قانون اساسی کشــور بر آن نیز تصریح شده مبنی 
بر اینکه در جمهوری اســلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره 
شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 
اعضای شــورا ها و نظایر اینها، یا از راه همه  پرسی در مواردی که در اصول دیگر 
این قانون معین می گردد و در اصل پنجاه و ششم نیز بیان گردیده که حاکمیت 
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاکم ســاخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب 
کنــد یا در خدمــت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.  از این رو گســتردن 
فضای انتخابات برای مردم و همه آحاد جامعه را باید ملاک نظر در هر انتخاباتی 
قرار داد تا آنچه که در قانون اساسی بر آن صحه گذارده شده و مورد تأیید 9۸ 
درصد اعضاء جامعه در شروع مسیر بوده است بعد از گذشت بیش از چهار دهه 
کما فی الســابق بتواند تأیید حداکثری را کسب نماید و نتیجتاً آنگونه که دکتر 
شــریعتی بیان داشــتند با قرار دادن رأی ها بجای رأس ها، بتوان یکپارچگی و 

انسجام اجتماعی دولت – ملت را روز به روز عمیق تر گردانید.
*استاددانشگاهونمایندهسابقمجلسشورایاسلامی

ویژه

رویداد

سوشیال

سرمقاله

»آرای صندوق های را به تفکیک اعلام کنید.« 
این درخواســت منصور حقیقت پور، داوطلب 
دوازدهمین دوره انتخابــات مجلس دوازدهم 
است که از مسئولین اجرایی انتخابات دارد. او 
همچنین انتخاب ۶0 نفر اصولگرا در انتخابات 

تهران را شبهه انگیز قلمداد می کند.
بــه گــزارش خبرآنلاین، داوطلــب انتخابات 

دوازدهمین دوره مجلس شــورای اســلامی 
می گویــد: نمی خواهم کام کســی را تلخ کنم 
اما قطعاً اگر در این کشــور فردی مانند علی 
مطهری در ۶0 نفر اول منتخبین تهران نباشد، 
جای ســوال و نگرانی دارد. از آقایان خواهش 
دارم، که اگر جرأت دارند آرای همه صندوق ها 

را به تفکیک اعلام کنند.

در ادامه مشروح گفت وگو با منصور حقیقت پور، 
داوطلب انتخابــات دوازدهمین دوره مجلس 

شورای اسلامی را بخوانید:
آقایحقیقتپور!ارزیابیشــماازنتایج
فعلیانتخابــاتمجلسدوازدهمبهچه

صورتاست؟
بروید بازار و مشاهده کنید که امروز قیمت دلار 

تا چه اندازه افزایش پیدا کرده است. افرادی که 
انتخاب شدند کسانی هستند که هر کسی به 
سمت راهکارهای اساسی برای حل مشکلات 
یعنی FATF و برجام، قدم برمی دارد، را خائن 
می دانند. به عبارت دیگر هر کســی به طرف 
حل برجام و تحریم هــا حرکت کند، را خائن 
می دانند، لذا با این وضعیت، شرایط کشور بدتر 

خواهد شد.
فکــرمیکنیدچــهعلتــیمنجربه

شکلگیریاینشرایطشدهاست؟
یکی از دلایل مشارکت پایین است، اما مسائل 
دیگری مطرح است که الان نمی خواهم به این 
مســائل ورود پیدا کنم. چگونه ۶0 نفر از یک 
جریان اول می شوند، اما از جریان سوم یک نفر 
هم نمی تواند نفر ۴۸ باشــد؟ حرف زیاد داریم 
اما الان صبر می کنیم که نتایج آراء به صورت 

کامل و قطعی اعلام شود.
مشــارکتحداقلیتاچهاندازهبهنفع

اصولگرایانتمامشد؟
اصولگرایــان به دنبال راهبــرد حداقلی برای 
بهره برداری حداکثری بودند، اینها شاید اصالتی 
برای اجتماع و شــعور مردم قائل نباشند، لذا 
می گویند چرا جماعت کلانی را برای انتخابات 
بــه خیابان بیاوریم که بعد هم نتوانیم جمع و 
جور کنیــم. احتمالاً ۶0 نفر اول تهران به دور 
دوم می روند، یعنی انتخابات تهران به دور دوم 

کشیده می شود.
باتوجهبهنتایجمنتشرشده،آیاامکان
اصلاحطلبان از متشکل اقلیتی تشکیل
واعتدالگرایاندرمجلسدوازدهموجود

دارد؟
حتماً اقلیتــی در مجلس دوازدهم تشــکیل 
خواهد، اما حجم و ابعاد آن شاید با آن چیزی 
که تصــور می کردیم، کمی فرق کند اما حتماً 
اقلیتــی بالای ۶0 نفر کــه منتقد به وضعیت 
موجود ناشــی از حاکمیت تندروها است، در 

داخل مجلس شکل خواهد گرفت.
ارزیابیشــماازرفتارطیفهایمختلف
اصولگرادرمجلسبهچهصورتاست؟

نمی خواهم کام کسی را تلخ کنم اما قطعاً اگر 
در این کشور فردی مانند علی مطهری در ۶0 
نفر اول منتخبین تهران نباشد، جای سوال و 

نگرانی دارد. 
در پایــان بنده یک خواهــش از آقایان دارم، 
به این ترتیب کــه اگر جرأت دارند آرای همه 

صندوق ها را به تفکیک اعلام کنند.
در حال حاضر ۵ هزار صندوق در تهران داریم، 
ترکیــب آرای این صندوق ها را اعلام کنند که 
متوجه شویم چه خبر است، بنده صندوقی را 
ســراغ دارم که خودم در آن صندوق نفر اول 
شدم. اگر ممکن اســت ٣0 نفر اول و یا اصلًا 
10 نفر اول هر صندوق را اعلام کنند و قلب ما 
هم آرام شود که صلاحیت رأی آوری نداشتیم.

انتخابات مجلس انجام شد و نتیجه ی آن مشخص کرد که 
قالیباف کماکان رقیب پایداری است و در این رقابت دست 
خیلی بلندی ندارد. این مسأله در ریاست آینده مجلس نیز 
مؤثر است و احتمال تلاش برای برکناری قالیباف و استقرار 

یکی از اعضا پایداری به عنوان رئیس مجلس بالاست.
به گزارش انتخاب[ حســین کنعانی مقدم، فعال سیاسی 
اصولگرا، درباره ریاســت آینده مجلــس گفت: به نظر من 
قالیباف، آقاتهرانی و حاجی بابایی روسای احتمالی مجلس 
آینده هستند. این سه نفر ســابقه طولانی داشته اند و در 
چندین نوبت در بخش های مهم مجلس حضور داشته اند و 
در لیست های مهم نیز نامشان دیده می شد. البته بستگی 

دارد لیست قالیباف در سراسر کشور چقدر کرسی به دست 
آورد و از ایــن تعداد نماینده فعلی چه میزان از طرفداران 

قالیباف هستند.
وی در ادامــه در رابطه با ایجــاد چالش میان تیم قالیباف 
و پایداری در ایــن دوره از مجلس بیان کرد: تیم پایداری 
در ایــن مجلس تکمیل تر شــد و مجلــس فعلی مجلس 
سوپرانقلابی هاییســت که به پایداری نزدیک هستند. این 
مجلس خیلی تندروتر از مجلس قبل خواهد بود. احتمال 
کنارگذاشــتن قالیباف با این ترکیب وجود دارد؛ کسانیکه 
در انتخابــات لیســت هایی مقابل قالیبــاف دادند، درباره 
ریاســت آینده مجلس هم حرف برای گفتن دارند. به نظر 

من در این مجلس فراکســیون اکثریت نداریم و هماهنگ 
کردن این فراکســیون ها کار بسیار سختی است و ائتلافی 
باید درون جریان اصولگرایی شکل بگرید تا وحدت رویه ای 
را درباره طرح ها و لوایح داشــته باشــد و از پراکنده گویی 

جلوگیری شود.
او در رابطه با ترکیب بندی مجلس دوازدهم اظهار داشت: 
دولت با مجلس خیلی نامتجانسی مواجه خواهد شد. شاید 
همکاری یکدســتی که دولت تصور می کرد دیگر اجرایی 
نباشد و سلیقه هایی که رأی آوردند نسبت به ترمیم کابینه 
اقدام می کنند. درباره بحث فشــار به دولت جهت مسائل 
اقتصادی نیز اقدامات تندتری انجام می شود که برای دولت 

مقداری مشکل است.
کنعانی مقدم درباره کاهش میزان مشارکت گفت: درست 
اســت که آرا از نظر کمی کاهش پیدا کرد، اما کســانیکه 
پــای صندوق آمدند از نظر کیفیت و اعتقاد به این گروه ها 
خیلی بالا بود. این میزان رأی نشان می دهد که کیفیت بر 

کمیت پیروز شد.
 گرچه توقع نداشــتیم از خیلی از سیاســت ورزان که در 
انتخابات شــرکت نکنند. امیدوارم این اشتباه جبران شود. 
همین مسأله باعث تردید هایی در دل هوادارنشان می شود 
و آن ها که در طیف رأی خاکســتری هســتند هم با این 

کار ها پای صندوق نمی آیند.

حقیقت پور خطاب به مسئولان:

آرای صندوق ها را به تفکیک اعلام کنید

کنعانی مقدم پیش بینی کرد

مجلس آینده تندروتر از مجلس فعلی

یادداشت

آیا شــما حاضرید وکالت دارایی، اموال یا منافع خودتان را، یا بخشی از آن را، 
به کســی بســپرید که قول می دهد به نمایندگی از شما سرمایه گذاری کند و 
منافع شــما را تامین کند، اما امکان هیچ گونه حسابرسی و حساب کشی از او، 
نه در میانه کار و نه در انتهای آن، نداشته باشید؟ چرا باید چنین کاری بکنید؟
با وجود آن که همگان اذعان دارند مشکلات بزرگی در ادار ه مملکت و زندگی 
مردم وجود دارد، اما – دست کم عده ای- بر آنند که به گواه چند انتخابات اخیر 
یا فراتر از آن، مشکلات حل نشده و وضع موجود با انتخابات تغییر نکرده است، 
و این ها را نشانه می گیرند بر این که انتخابات از اثر بخشی و کارآیی افتاده است. 
سبب آن این است که قدرت پنهان در همه کشور ها وجود دارد و در ایران نیز 
این نیروهای پنهانی هســتند که در تصمیم گیری ها تاثیر می گذارند و جلوی 
اثربخشــی انتخابات را گرفته اند. یا در همه جای دنیا، آن نیروی سیاســی که 
انتخابات را می برد، عملًا بر امور و مقدرات کشور مسلط می شود، و آن نیرویی 

که می بازد، پی کار خود می رود! 
در کشور ما اما داستان به کلی متفاوت است، بدین صورت که نیروهای جناحی 
خاص حتی اگر انتخابات را هم ببازند، باز پیروزند. چون اگر به پاستور و مجلس 
هم راه نیابند، در نهادها و ارگان های حســاس تر و قدرتمندتری به کار گمارده 
می شــوند تا تســمه از گرد ه رقیب راه یافته به مجلس یا پاستور بکشند! یا آن 
که انتخابات به گونه ای برگزار می شــود که مجلس وکیل الدوله باشد. و این ها 
انتخابات را بی فایده کرده اســت و سبب ســرخوردگی بسیاری از مردم از آن 
شده اســت. و در این وضعیت با آن که مشخص است که رای ندادن فایده ای 
ندارد، اما فایده رای دادن هم تحت الشــعاع قرار گرفته است. چرا که حاکمیت، 
نهاد انتخابات را در کشور تبدیل به چیزی شبیه به مراسم آیینی کرده است؛ و 
چنین انتخاباتی مجلس ضعیفی می سازد و مجلس ضعیف بی مقدار، نمی تواند 

پاسدار مردم سالاری باشد.
 در این شــرایط دیگر راهی برای تغییر و اصلاح نیست. چرا که جلوی تغییر و 
اصلاح سد شده است. دیگر سخن و اید ه هیچ سیاستمداری، در داخل، خارج، 
انقلابی، اصلاح طلب، اصولگرا و برانداز، واکنش و توجه مردم را بر نمی انگیزاند. 
حــزب و جنبش و پویش نیز نه امکان دارد و نه اقبال. اصولا زمین سیاســت 
دیگر تماشاچی ندارد. و امر سیاسی به پایان رسیده است؛ یعنی فقدان اراده، و 

محوریت امرِ منفصلِ منجر به هرج و مرج. 
امــا گویی در این تحلیل ها تجربه تاریخی لحاظ نشــده اســت. چرا که تغییر 
کارکرد انتخابات، محدود به دوران فعلی نیســت. در حالی که مجلس شورا در 
ایران 117 سال عمر دارد، چرا باید مبداء تحلیل خود را سال های اخیر بگیریم؟ 
آیا نباید توجه کنیم که انحصارگرایی اندک ســالارانه موجود، برای بار نخست 
نیســت که اتفاق می افتد؟ از زمان تشکیل مجلس مشروطه هر گاه حاکمیت 
قدرت یافته -و به تعبیر دقیق تر: هر گاه احســاس مسئولیت کرده- ناگزیر از 
تحدید این چنین مجلســی شده است. دســت چین کردن مجلس بار نخست 
نیســت که اتفاق می افتد؛ پیشینیان نیز آن گاه که توان یافتند چنین کردند. 
همان طور که امام نیز ناچار شد حق چنین مجلسی را در انتخاب نخست وزیر 
محدود کند. پیش از او نیز چنین تغییر کارکردی به کرّات اتفاق افتاده است. 

پس مشکل، حاکمیت فعلی و ترجیحات و تصمیم های او نیست. 
و فراتر از آنست. وقتی در این دوران طولانی 117 ساله، با همه تفاوت اشخاص 
حاکم، این روند تکرار شده، مشخص است که مشکل، شخص حاکم و ویژگی ها 
و ســلایق فردی او نیست. و این راهی است که حاکم ناگزیر از آنست. و حتی 
اگر کســانی که اکنون مدافع آزادی انتخابات هســتند نیز در چنین موقعیتی 
قرار بگیرند، احتمالا چاره ای جز شکلی از محدود کردن آزادی انتخابات چنین 
مجلســی نخواهند داشت. حتی مشکل، نظام حاکم بر کشور نیز نیست. و باید 
اشِــکال بزرگ تر را، که فراتر از شخص حاکم و حتی فراتر از نظام حاکم در هر 

دوره است دید، و آن را چاره کرد.  این تحلیل به این پرسش نیز پاسخ نمی دهد 
که نظامی که انتخابات و مجلس دارد، چگونه نمی تواند پاســدار مردم سالاری 
باشــد؟ انتساب مسائل به نیروهای پنهان جایی قابل طرح است که نشان داده 
شــده باشد که اتفاقاتی که می افتد ناشی از ساختار و عملکرد نیروهای آشکار 
نیســت. و نیروهای شناخته شــده و در صحنه، توان و انگیزه آن را ندارند، آن 
گاه می توان ســخن از عوامل پنهان راند. نه این که آن چه عیان اســت نادیده 
گرفته شود، و مشکلات را گردن اجنه انداخت. و توجه نشده است که انتخابات 
مجلس با دولت متفاوت اســت. در جوامع دموکراتیک دولت در اختیار جناح 
برند ه انتخابات قرار می گیرد، اما نیرویی که انتخابات را می بازد نه تنها پی کار 

خود نمی رود، بلکه اقلیت مجلس را در اختیار دارد. 
تعبیر -بــا عرض معذرت- ناســزاگونه »مجلــس وکیل الدوله« نیــز یکی از 
شگفت آورترین باورهایی اســت که مانع از تفکر در این موضوع شده که اصلا 
چرا باید انتظار داشته باشیم که خیر و سعادت کشور و مردم، از دعوای مجلس 
و دولت حاصل شــود؟ این فکر از کجا آمده؟ و بر چه مبنایی اســتوار اســت؟ 
چرا در همه کشــورهای دموکراتیکی که دولت کارآمدی دارند، اتفاقا برعکس 
اســت؟ و دولت با اکثریت مجلس از یک جناحند؟ چرا به تجارب تاریخی خود 
نمی نگریم؟ آیا هماهنگی مجلس ششم با دولت خاتمی دستاوردهای بیشتری 
بــرای منافع ملی حاصل کرد؟ یا اختلاف مجلس هفتم با همان دولت؟ که در 
همان سال نخست و با شعار حمایت از مردم و وعد ه کاهش تورم، طرح تثبیت 
قیمت هــا را تصویب و اصــلاح بهای انرژی را از دســتور کار دولت خارج کرد 
و مســبب مشکلات بعدی در کاهش ســرمایه گذاری در صنعت برق و کمبود 
گسترد ه آن در سال های بعد و ایجاد چالش حجم عظیم یارانه تخصیص یافته 
به انرژی، و راه حل های غیر مســوولانه ای مانند فجایع افزایش ناگهانی قیمت 

بنزین و کشته دادن مردم بر سر این موضوع شد. 
کــدام یک از تصویب کننــدگان این طرح، که آن را هدیه به مردم در ســال 
جدید می نامیدند، پاســخ گوی عملکرد خود شدند؟ آیا مردمی که مجلس غیر 
مسئول و ناپاســخ گو، چنین فجایعی بر سرشــان می آورد باید به آن امیدوار 
باشند؟ اصلا چه معنایی دارد که دولتی که با رای قاطع اکثریت ملت برگزیده 
شده، برای انتخاب وزرایش ناچار به موافقت اکثریت مجلسی باشد که با دولت 
زاویه دارد. و وزیری را که دولت برای تحقق شــعارهای وعده داده شده اش به 
ملــت، پیش نهاد می نماید، رد کند؟ چرا باید وزرای مهم و کلیدی دولت، مدام 
در معرض استیضاح و برکناری جناح اکثریت مخالف دولت باشند؟ پس دولت 
منتخب اکثریت مردم، چگونه باید به شعارها و وعده هایش عمل کند؟ با توافق 

با اکثریت مجلسی که با دولت و شعارهایش مخالف است؟! 
چگونه و با چه تحلیلی می توان از چنین ساختاری انتظار خیر داشت؟ آیا این ها 
نیســت که مردم را از انتخابات دلســرد می کند؟ آیا سرخوردگی مردم در بی 
فایده بودن انتخابات، ناشی از آن نیست که به گواه تجربه چندین باره، می بینند 
مجلس تاثیری در بهبود شــرایط زندگی و تامین منافع ملی ندارد؟ نه این که 
مجلس کاره ای نیســت و کسی یا نیروی پنهانی با آن مقابله کرده است، بلکه 

اتفاقا مجلسیان بسیار به منابع قدرت و ثروت دسترسی دارند.
 اما احســاس مسئولیت آنان در برابر مردم و پاسخ گویی شان به مردم، شخصی 
و فردی است، نه ساختاری و نه در راستای منافع ملی. و مگر نه این است که 
مجلس، برای عده ای، محل زد و بند و رانت جویی و ســهم خواهی است؟ مگر 
نه اینســت که حتی اگر دولتی مســئول بر سر کار باشد، باید تمام برنامه های 
خود را به تصویب نمایندگانی برساند که در مقابل هیچ کس پاسخ گو نیستند؟ 
و بایــد به نمایندگان بــاج بدهد تا رای بگیرد؟ اصــولا رابطه دولت و مجلس 
چنان قرار داده شــده، که نه برای دولت امکان عمــل به وعده ها و پی گرفتن 
برنامه ها وجود داشــته باشــد. و نه برای مردم امکان نظــارت بر نمایندگان و 

حساب کشی از ایشان و ارزیابی عملکردشان. کدام شخص مسئولی که مسئول 
همه حکومت باشــد، می تواند به چنین بلایی که بر ســر مردم می آید رضایت 
بدهد؟ آیا همین ها نیست که حاکم مسئول را به تحدید این هرج و مرجی که 
به نام انتخابات و مجلس بر کشــور حاکم شده می کشاند؟ چرا که مجلسیان از 
نظارت و حسابرسی فارغند و این دسترسی به قدرت و در عین حال فارغ بودن 
از نظارت و حسابرسی، زمینه باج گیری از دولت و فلج کردن آن را فراهم کرده 
است و دیکتاتوری برای مقابله با این هرج و مرج است که ناگزیر پیش می آید

 و به این واقعیت عریان اعتراف کرد که این مجلس با ســاختار بی مســئولیت 
ناپاســخ گوی خود 117 سال اســت که نمک بر زخم عقب ماندگی و توسعه 

نیافتگی جامعه ایرانی می پاشد.
اگر در عمر 117 ســا له مجلس، دفعاتی چند، تشــکیل اقلیت های راهگشا و 
مشارکت های گشایش آفرین در شرایط عسرت سیاست، مانند مجلس شورای 
ملی شانزدهم )1٣2۸(، موجب حرکتی در جهت منافع ملی شده آیا پیشرفت 
اقتصــادی و اجتماعــی و امنیت در ایران در دهه 20 تــا ٣2 بیش تر بوده؟ یا 
 پــس از آن و در شــرایط تحدید آزادی انتخابات مجلــس در دهه ۴0؟ کدام
 نقش پر رنگ تری در توســعه و پیشرفت و بهره مندی اقتصادی جامعه داشته 

است؟
آن چه دیکتاتوری را در ایرانِ پس از مشــروطه ناگزیر ســاخت، همین هرج و 
مرجی است که مجلس مشروطه غیر مسئول و ناپاسخ گو در ساختار ادار ه کشور 
راه انداخته است. و چنین است که آزاد بودن انتخابات با این ساختار مجلسی 
که در قانون هســت، نهایتا زمینه مردم ســالاری را فراهــم نمی آورد. از طرف 
دیگر نظارت اســتصوابی نه تنها آن را درمان نکرده، بلکه به تشــکیل مجلسی 
ضعیف تر انجامیده و شفافیت آرای نمایندگان منتخب نظارت استصوابی، زمینه 
دروغ گویــی را فراهم کرده و کمیســیون نظارت بر نماینــدگان نیز به ابزاری 

سیاسی برای برخورد با اندک رقبای راه یافته از اقلیت بدل شده است
 و با همه این تدابیر، مردم نمی توانند نمایندگانی انتخاب کنند که خادم ایشان 
باشــند. بلکه انتخابات مجلس در واقعیت بدل شــده است به حق اربابی دادن 
به نمایندگان. کســی که می تواند در گوش پلیس وظیفه سیلی بزند، خادم و 
موکل مردم نیست؛ ارباب است. و مردم در برابر او رعیتند. چرا این واقعیت ها را 

نمی بینیم؟ چون محتوای پارلمان غربی و سازکار آن را درک نکرده ایم. 
امر سیاســی پایان نیافته، بلکه تحلیل های یکسویه، سطحی، شخصی، امتحان 
پس داده -بخوانید نم پس داده، تحلیل هایی که مشکل را در اشخاص می بیند، 
تحلیل هایی که کلا فرهنگ و تاریخ و عادت های مردمان را مشکل می بینند،... 
ناکارآمــدی خود را اثبات کرده اند. ایــن  ناتوانی بازیگران همه جناح ها در ارائه 
تحلیلی منصفانه و همه جانبه از وضع موجود اســت که گره، مشــکل و علت 
اصلی را نشــان بدهد. و مشخص کند که محور بحران های اصلی ادار ه مملکت 
کجاست. و این کار نیازمند شناسایی علت ها، به ویژه علت های درون سیستم، 
نقد تحلیل های ســطحی و امتحان پس داده. نگاه تاریخی، و یافتن روندهای 

تکراری است.
اما هدف چیســت و چه راه حل هایی برای آن طرح شــده است؟ بخشی از راه 
حل ها از این قبیل اســت که مردم رای اعتراضی بدهند. چرا که ممکن است 
حکومت را به خود بیاورد. یا در مقابل اگر در انتخابات رای ندهیم، کاندیداهایی 
با مغزهای کوچک و دهان های گشــاد وارد مجلس خواهند شد که پدر ملت و 
کشــور را در می آورند، و عاقل، بین بد و بدتر، بد را می گزیند. پس رای بدهیم 
تا چنین کاندیداهایی وارد مجلس نشوند. در کنار این راه حل ها فردی و سلبی 

راه حل ها فردی و ایجابی هم هست.
 از این قبیل که به نمایندگانی رای بدهیم که وکیل الدوله نباشــند، اما چوب 
هم لای چرخ دولت نگذارند. یا افراد باســوادِ عاقلِ شجاع، انتخاب کنیم تا مانع 
استبداد شــوند. بخش دیگری از راه حل ها ســاختاری است. از این قبیل که 
نیروی سیاسیی که انتخابات را می برد، بر امورات و مقدرات کشور مسلط شود 
و آن نیرویــی که می بازد، پی کار خود بــرود. یا برای احراز صلاحیت نامزدها، 
انتخابات مقدماتی حزبی جایگزین نظارت اســتصوابی شــود. اما ارائه این راه 

حل ها ناشی از نشناختن هدف است.

از شعاعِ آفتاب که در روزن افتد، بر بام آسمان نتوان شد
الف.یوسفی
قسمتاول


